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  بسم االله الرحمن الرحيم                   
صاحب عروة در ادامه بحث مي  ، در سفر بود  بحثمان در استثنائات صوم   

الجاهل بالحكم لو صام فيصح صـومه و يجزيـه         وأما المسافر « :  فرمايند
ما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذا الإفطار كالقصر و الـصيام            علي حسب 

كالتمام في الصلاة لكن يشترط أن يبقي علي جهله إلي آخر النهار و اما              
يلحق بالجاهل في يصح صومه و اما الناسي فلا لو علم بالحكم في الأثناء

 در ه اينكه مسافر نبايد روزه بگيرد اگر ب كسي كه جاهل است. » الصحة 
فر روزه بگيرد روزه اش صحيح و مجزي است به تفصيلي كه در كتاب              س

صلوة گذشت و شرط صحت آن از جاهل آن است كـه بـر جهـل خـود                  
باقي بماند تا آخر روز پس هرگاه در اثناء روز عالم به حكم شـود روزه       

 بـر مـسافر را مـي        اش صحيح نيست و اما كسي كه حكم وجوب افطار         
   .  ملحق به جاهل نيست) ناسي(وش كرده دانسته ولي فرام

همانطوركه قبلاً عرض كرديم شارع مقدس يكي در جاهل حكم به جهـر    
و ديگري در همين مورد يعني جاهل        و اخفات و قصر و اتمام در صلوة         

به افطار و صوم نسبت به جاهل به حكم حتي جاهـل مقـصر تـسهيل و                 
كم باشد معذور موارد اگر جاهل به ح  تخفيف قائل شده و فرموده در اين        
  . است و عبادتش صحيح مي باشد

 صاحب وسائل روايات مربوط به جاهل به حكم وجوب افطار در سـفر             
 از ابواب من يصح منه الصوم ذكـر كـرده اسـت كـه اخبـار                 2را در باب    

 : اين خبر اسـت    2خبر   ،  از اين باب برمانحن فيه دلالت دارد       6و5و3و2
 محمــد بــن عبــدالجبار ، عــن و بإســناده عــن ســعدبن عبــداالله ، عــن« 

عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيـسي ، عـن عبـدالرحمن بـن                
سألته عن رجل صام شهر رمضان      : قال  ) ع(أبي عبداالله ، عن أبي عبداالله       

نهـي عـن ذلـك      ) ص(إن كان لم يبلغه أنّ رسول االله        : في السفر ؟ فقال     
بر سنداً صحيح مي باشـد       خ .» فليس عليه القضاء و قد أجزأ عنه الصوم         

  .و دلالتش برمانحن فيه روشن است 
و بإسناده   « : باشد ، خبر اين است      مي 2 از همين باب     3 خبربعدي خبر 

عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمـاد ، عـن ابـن أبـي                    
) ع(قلـت لأبـي عبـداالله       :  قال   –عبيداالله بن علي الحلبي     :  يعني   -شعبة

نهي عن ذلك ) ص(إن كان بلغه أنّ رسول االله : سفر ، فقال رجل صام فيال

 ايـن خبـر همـسنداً        .»فعليه القضاء ، و إن لم يكن بلغه فلا شئ عليـه             
  .صحيح است ودلالتش  نيز روشن است

محمدبن  « : ، خبر اين است     مي باشد  2 از همين باب     5خبر بعدي خبر    
جبار ، عن صـفوان     يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمدبن عبدال         

من صام فـي    : قال) ع(بن يحيي ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبداالله            
اين خبر هم مثل دو خبر قبلي در أعلي درجه          . » السفر بجهالة لم يقضه     

  .قرار دارد و دلالتش نيز روشن استصحت 
 «   مي باشـد ، خبـر ايـن اسـت          2 از همين باب     6 واما خبر بعدي خبر     

عن صفوان ، عن عبداالله بن مسكان ، عن ليـث المـرادي ،          وبهذا الإسناد   
إذا سافر الرجل في شهر رمـضان أفطـر ، و إن            : قال) ع(عن أبي عبداالله    

اين اخبار هم از جهت سند صحيح و تمامند و            .»صامه بجهالة لم يقضه     
  . مورد عمل فقهاي ما مي باشندهم از لحاظ متن و دلالت 

 در باب صلوة مسافر داشـتند     ) ره (رديخوب واما يك بحثي آقاي بروج     
گر كسي جاهل به حكـم باشـد و   ا  اينكه ما مي گوئيممي فرمودند ايشان  

م بخواند صحيح است معنايش چيست؟ آيا خداوند   انمازش را در سفر تم    
دو جور امر دارد؟ يعني براي عالمين به حكم امر به قصر صلوة كـرده و                

وب ما نمي توانيم اين حـرف را        خ براي جاهلين امر به تمام كرده است؟      
 امـا    ،» الله في كل واقعة حكماًيشرك فيه العالم والجاهل         « ؛   بزنيم زيرا 

اگر بگوئيم اين مأموربه نيست بلكه مأتي به از مأموربه است ديگر نمـي              
مأموربـه   توانيم بگوئيم صحيح است زيرا صحت يعني مطابقت مأتي به با       

، خلاصـه ايـشان    س صحت لامعني لـه در حالي كه در اينجا امر ندارد پ    
آخر الأمر اينطور توجيه كردند كه نماز ظهر و عصر و عشاء بـراي همـه                

 خوب حالا آن شخصي كه جاهل به        اعم از مسافر و حاضر واجب است      
وجوب قصر صلوة در سفر بوده نمازش را تمام خوانده در واقـع مطلـق               

دچار خطـاي در تطبيـق شـده          منتهي  كرده   امر به وجوب صلوة را قصد     
است يعني در واقع اين شخص قصد كرده آنچه را كه شارع مقـدس امـر                

بياورد منتهي دچار خطاي در تطبيق شـده وخيـال    كرده قربة إلي االله بجا 
در حالي كـه واقعـاً بـر ايـن           كرده كه امر تعلق به چهار ركعت پيدا كرده        

ر واقـع ايـن     شخص كه مسافر است دو ركعت واجـب اسـت بنـابراين د            
شخص امتثال امر شارع را كرده و اين خطاي در تطبيق را شارع مقدس              

  .  إنتهي كلام آقاي بروجردي... از او قبول كرده است
خوب و اما صاحب عروة در عبارتشان يك قياسي كرده انـد و فرمـوده               

  ر صلوة عني دي، » إذا الإفطار كالقصر و الصيام كالتمام في الصلاة « ؛ اند 
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  كه در سفر قصر بخواند ولي تمام خوانده و         يفه واقعي مسافر اين است    وظ
در اينجا نيز وظيفه واقعي اش اين بوده كه افطار كنـد ولـي روزه گرفتـه                 

يعني شرط صحت   يشترط أن يبقي علي جهله إلي آخر النهار         است لكن   
و أما لو علم    صومش اين است كه بايد تا آخر روز بر جهلش باقي باشد             

ه صوم آن اسـت     يزيرا طبق ادله شرع     في الأثناء فلا يصح صومه     بالحكم
كه از طلوع فجر تا غروب امساك كند لذا اگر تا غروب برجهلش بـاقي                

ولي اگر در اثناء روز عالم به حكم شـد ديگـر          بود صومش صحيح است   
اين ادله اوليه شامل اينجا نمي شود لذا طبق ادله ديگـر روزه اش باطـل                

لناسي فلا يلحق  ا و أما   «؛ در ادامه بحث مي فرمايند    صاحب عروة   . است
 زيرا ادله ما فقط شامل جاهل اسـت و جاهـل بـا              »بالجاهل في الصحة    

  .  ناسي فرق دارد
وكذا يصح الصوم من    «  : خوب و اما صاحب عروة در ادامه مي فرمايند        

إذا سافر بعد الزوال كما أنّه يصح صومه إذا لم يقصر في صـلاته              المسافر
كناوي الإقامة عشرة أيام و المتردد ثلاثين يوماً و كثير السفر و العاصـي              

 و همچنين صائمي     » تفصيلاً في كتاب الصلاة   بسفره و غيرهم ممن تقدم      
است چنانكه صحيح اسـت از       كه بعد از زوال سفر كند روزه اش صحيح        

 ـ               ده كسي كه قصد اقامه ده روز نمايد يا سي روز بدون قصد در جايي مان
باشد يا مسافري كه كثيرالسفر باشد يا آنكه سفر او معصيت باشد و امثال              

 در اينجا هفـت قـول وجـود          . آن كه تفصيلش در كتاب الصلوة گذشت      
دارد كه صاحب عروة فقط قول مشهور را در  ذكر كرده اسـت لـذا فعـلاً              

  .درباره همين قول بحث مي كنيم
آن را محـور قـرار داده و    خوب و اما دليل اين قول كه صـاحب عـروة            

 از ابواب من يصح منه الصوم ذكر        5بحث كرده رواياتي است كه در باب        
 ـ بر اين مطلب دلالت دار     4و3و1شده است اخبار     ، خبـر اول از ايـن        دن

 محمدبن يعقوب ، عـن محـدبن يحيـي ، عـن             « :  اين خبر است   5باب  
ن مسلم ، محمدبن الحسين ، عن صفوان عن العلاء بن رزين ، عن محمدب

إذا سافر الرجل في شهر رمـضان فخـرج بعـد           : قال) ع(عن أبي عبداالله    
... نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، و يعتـد بـه مـن شـهر رمـضان                   

  . خبر سنداً صحيح است و دلالتش روشن است  .»الحديث 
 و بالإسناد « :  مي باشد ، خبر اين است5 از اين باب    3 خبر بعدي خبر    

في الرجل يسافر في ) ع( عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداالله  عن حماد، 
إن خرج قبل الـزوال فليفطـر ، وإن      : شهر رمضان ، يصوم أو يفطر ؟ قال       

أصوم و افطر   ) ع(يعرف ذلك بقول علي     : خرج بعد الزوال فليصم ، فقال     
ايـن خبـر هـم سـنداً          .»حتي إذا زالت الشمس عزم علي يعني الصيام         

بقيه بحـث بمانـد      ،   لتش برمانحن فيه نيز روشن است     صحيح است و دلا   
  ... .براي فردا إنشاء االله

  
 و الحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                          

                              محمد و آله الطاهرين
 
  


